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 چكيده
و بررسيبه مقاله اين  پردازديم پائولوكوئيلواز منظرآلايده انسان نقد
گر ساخته است. انسان هاي داستانيش جلوهوي آن را در قهرمان كه
كايده ه با گوش آل او در عقيده معتقد به سرنوشت محتومي است

و در رفتار با اباحي ، گريسپردن به نداي درون در پي تحقق آن است
از بندوباري، خواستار اتصال به روحبيو ميخاري و پيروي كيهاني
و جادوگري به عنوان راه ادامهدر شخصي است.يافسانه از عشق

و پيروي از وصول به انسان آرماني كوئيلو نام برده مي شود كه ترس
مي مذهب هاي شخصيتدر نتيجه. شوداز موانع دستيابي به آن شمرده

 داستاني كوئيلو بيانگر يك يا چند ويژگي از انسان معيار در نگاه او
ميست كه ويژگيا در؛كنندهاي انسان مطلوب كوئيلو را منعكس

بههاي انسان ايدهويژگيازيكهر تبيين پايان، ضمن قدن آل كوئيلو،
 داخته شده است.پر نيز اجمالي

آل، پائولو كوئيلو، افسانه شخصي، نداي انسان ايده:كليدي واژگان
 درون، عشق، روح كيهاني، جبرگرايي.

. hamim1362@yahoo.com، دانشجوي دكتري رشته اخلاق اسلامي.*
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 مقدمه

و داستان هاي ترين راهاز مهمـ از ديرباز تاكنونـ بيان انديشه در قالب قصه

و هستگسترش انديشه ازمگيري هنربا بهره پائولوكوئيلو، هاي بشري بوده اين ندانه

و معنوي در غرب، به بيان انديشه و با توجه به درك خلأ معنايي هاي تكنيك

و ليبراليستي خود مي اگونه انديشهپردازد. او اينسكولاري و لعابي ز ها را با رنگ

و عرفانمعنويت و با ظرافت خاصگرايي و حكايتلاي قصهلابه،مداري هاي ها

و بلند مي .گنجاندكوتاه

و عرفاني كه او مطرح مي  كند،نكته بسيار مهم اين است كه مباحث معنوي

و تحريفو بسيار سطحي است از همه مهمتر اينكه در لابه لاي اين مطالب سطحي

بشده، باورهاي انحرافي برگرفته از انديشه و ليبراليستي، فراوان ه هاي پلوراليستي

وهاز آنجا كه اين انديشه؛ اما خوردچشم مي و حكايت اي انحرافي در لباس قصه

كهميـ به ويژه جوانانـ شود، تأثير ژرفي بر خوانندگانخاطره بيان مي گذارد

و اشكالمتأسفانه بيشتر آنان از انحراف ن تريهاي آن خبري ندارند. در واقع، مهمها

ب كردهارمز موفقيت كوئيلو در اين است كه او بهترين قالب را براي بيان افكار انتخ

و استادي بهره گرفته است .و از اين قالب، با مهارت

و شخصيتمهمترين محور داستان اي هستند كه هاي ويژههاي او، قهرمانان

و انسان ايدهكوئيلو در سرتاسر داستان في آل خويش معرهايش آنها را به عنوان الگو

در عيارم انسانازيويژگ چنديايك بيانگر كوئيلو داستاني هايكند. شخصيتمي

هايتشخص اين. كنندمي منعكسرا كوئيلو مطلوب انسان هايويژگيكهستااو نگاه

 مشترك هايويژگي داراي اغلبكه شوندمي ساختههاداستاندرو انتخاب طوري

دركهندهست كسانيوي آرماني هايانسان. اندمرتبطو پيوسته يكديگربهو هستند

رد كوئيلو چنانچه-اندشده بسياري هايرنج متحملو مشكلات چارد خود زندگاني

 نتيس باورهايبا يكسرهو-است شدهروروبه بسياري مشكلاتبا خويش زندگي

ريخب ديگرآندركه هستند جديدي دنياي برپاييپيدر آنها. دارند سرجنگ خود

عقلاني، قواعدو اجتماعي قوانينو نيست جسميو روحي هايمحنتوهارنج از
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 هستندنينوي دنياي دنبالبهآنها عبارتيبه. باشد نكرده زنجيروغلدرو اسيررا آنها

 اجتماعيو مذهبي هايگيريسختو بزندرا اول آزادي، حرفو عشقآندر كه

بهوغم چنگالاز فرار براي. آنها باشد نداشته وجود  ازندپردمي نوشي شراب غصه،

درمي كنند، سيگارميطافراآندرو مي مطلق آزادي جنسي روابط كشند،  دندپسنرا

. دارند مشكل خود والدينباو

و دهندهآرامش نوعيبهكه استايوسيلههربه بردن پناهآنها بعدي ويژگي
 جوان نسل قهرمانان، نماينده اين. باشد آمده وجودبه هايبحرانازآنها دهندهنجات

ازدخو نجات برايو اندشده گرفتار مختلفي هايبحراندركهدهستن غرب دنياي
 رايب كوئيلو. شوندميايوسيلههر دامانبه هويتي، دستبيو پوچي گرداب اين

 خود هايخواننده ذهندر معيارو آرماني الگوي عنوانبهراهاشخصيت اين اينكه

 ويژگيات كندمي مختلف استفادهللم قديميهاي قصهو اساطير،هاكند، از افسانه القاء
ويجهان بوييورنگاو آثار است شده سبب كار اين. ببخشد هايشرمانبه خاصي
و فرهنگاز باشد، اثريكه مليتيو فرهنگهربا شخصهرو كند پيدا فرامرزي
به تريبيش اشتياقو علاقهباو بيابد هايشكتابدررا خود مليهاي افسانهو تمدن

در.بپردازداو آثار العهمط  ذهنِ اين روش كوئيلو موجب شده است كه تصوير او
 رهنگفاز آگاه فرديرااو زيرا باشد؛ اعتماد قابلو مثبت بسيارايخوانندگان، چهره

و دارد پيامي دنيا سرتاسردر مردم همه برايكه دهدمي نشان بشري تمدنو

و بر شمردن.بخواند فرا معنويت سويِبهرا همگان خواهدمي با يادآوري اين مقدمه
مرفتاري انسان ايده- هاي اعتقاديهاي داستاني او، به بيان ويژگيويژگي نظر آل از

و بررسي ديدگاهكوئيلو مي و همچنين با نقد ازپردازيم هاي راهو موانع هاي وي،
ميآل ايده انسانبه يابيدست از منظرراآلايدهنانساتا آوريمكوئيلو سخن به ميان

 او بيابيم. 

 آل انسان ايدهي هاي اعتقاديژگيو.1

 مكتوب)؛( . جبرگرايي1,1
را« خداوند راهي را كه هر انسان بايد بپيمايد، در جهان نوشته. تنها بايد آنچه
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ت(»كه براي تو نوشته شده بخواني ).46: 1384 كوئيلو،

كهـ هاي كوئيلو در داستانهاي محوري هاي اعتقادي شخصيتاز ويژگي

و الگو معرفي مي اعتقاد به سرنوشت محتوم است كه مكتوب ناميدهـ شوندقهرمان

و از نظر كوئيلو قابل تغيير نيست. او بر اين عقيده است:مي  شود

ما(« ست؛ آنچه براي ما رقم خورده است. سرنوشت محتوما مكتوب) سرنوشت

ت و از پيش ).1379سايت كارون،(»عيين شده استو حكمي تغيير نكردني

ها، در پي آن است كه كردن سرنوشت حتمي براي انساندر حقيقت او با مطرح

هب جبرگرايي را بپذيرد، به اين دليل كه همه چيز از پيش تعيين شده است. اعتقاد

بااو.كند نامگذاري»مكتوب« عربي نامبهرا خود كتابدو پائولو شده جبر، موجب

در ايناز فادهاست از بايدنكه كندمي القاء خود خوانندگانبه نيز كيمياگر رمان واژه،

در. بگريزند خود مكتوب سرنوشت  اموزدبي بايد راه انديشه، سالك اين به نظر او

در.تصادفيكنهو است مكتوب بيند، پياممي راهدركه هايينشانه همه او

ميهايش با اشاره به جبر تاريخداستان  نويسد:ي كه راه فراري از آن وجود ندارد،

كه استتهنك همينبر تأكيد باشند داشته توانندميهاكتابكه پيامي ترينمهم«

تنشتسرنوبه بايدو هستند ناتوان خويش سرنوشت تعييندر انتخابازهاانسان

ت(».دهند ).35: 1384 كوئيلو،

دريافت كه مراد وي از مكتوب همان توان با مطالعه آثار اين نويسنده مي

 ها براي رسيدنوجوي افسانه شخصي است كه هرشخص با پيروي از نشانهجست

كه با پذيرش افسانه شخصي، سرنوشت در حال نبرد است. به طوري يكسرهبه آن

ميشخص با روياهايش پيوند مي و از اين طريق روياها سرنوشت محتومي شود خورد

و تحقق روياها اند؛ از اينص در ذهن جاي گرفتهكه بدون اختيار شخ رو براي رسيدن

 اي جزء پيروي از آنها نيست.چاره

به نداي درون2,1  . گوش سپردن
بهاز ويژگي وسيله هاي اعتقادي انسان آرماني كوئيلو سفر به اعماق روح است، تا
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 كند. او براييم»گنج درون«آن بتوان به آرزوها دست يافت كه او از آن تعبير به

كشف اين گنج معتقد است كه بايد به نداي درون گوش فرا داد. كوئيلو در حقيقت

و مي و آنچه مخالف دل خواهد بگويد كه دل آدمي راهنماي او در زندگي است

اه رو دل اشتبست، در تضاد با كمال آنها قرار دارد، از ايناهاهاي دروني انسانخواسته

و ملاك سنجنمي و بدي، سخن دل است كند ث(ش خوبي ).112: 1384كوئيلو،

و به گفته به عقيده كوئيلو منشأ گوش سپاري به نداي درون هيچ اهميتي ندارد

و بد معنا ندارد؛ حتي اگر)117: 1388كوئيلو،( خودش در اين مسير نداي خوب

و قصد خيانت به انسان را داشته باشد، باز،قلب گانسان را به گمراهي برد وش هم

: 1384ج)( كوئيلو،( شودسپردن به فرمان قلب است كه باعث حيات معنوي انسان مي

او124 چهو باشد شيطانيچه كند؛مي توصيهرا دروني نداهاي همهاز پيروي ).

:كه است ايناو راهنمايي.كند ايجاد زندگيدرايعلاقهو شور تواندمي زيرا الهي؛

 ها باشيد؛فرشته مثل گاهيو كنيد شيطنت نيد، گاهيك ها استقبالدعوت ايناز«

ص1385كوئيلو، الف(».نباشيد افسردهو اشتياقو شوربي گاههيچ اما ،25.(

و باشد وجود داشته زندگي برايايافسانهو آرزوكه است اين در نظر او مهم

آنانسان در مبارزه ها در راه هرآرمان براي جنگ كنند؛ زيرا به عقيده او  طرفدو ها،

و بد)( پ( خير هستند نيك ).1384:16كوئيلو،

كتجمله»... به فرمان قلب بايد گوش داد« و بارها در  هاياباي است كه بارها

كهرووي آمده است. نقش نداي درون در معنويت كوئيلو از اين قابل توجه است

ندتواند انسان را به افسانه شخصي راهبري كند. او به اين مي اي علت گوش كردن به

و زندگي را به كند كه اين كار دل را به رؤياها فراميدرون را توصيه مي خواند

ميلحظه و الهي پيوند و راه گذر از رنجهاي ابدي و ضعفزند بهها سوي ها را

و شادكامي سحرآميز نشان مي ).1387:108كوئيلو، الف( دهدنيروهاي جادويي

پيروي از نداي درون است كه فرد به نيروهاي سحرآميز به عقيده كوئيلو، با

عرسيده، نه فقط زندگي خود، بلكه زندگي ديگران را نيز متحول مي قيده كند. او اين

قرا در داستان كوه پنجم با پيامبري به نام ايليا مطرح مي درت كند كه از دوران كودكي
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و به همين علت از سويگفت و كاهنان، پيامبري او تأيي وگو با فرشتگان را داشته د

و مادر به اين آواها هكـ به عنوان نبي معرفي شده است؛ اما بر اثر درخواست پدر

و نداي دل است ميبيـ نمادي از فرشته دروني و به تدريج اين آهنگ توجهي كند

وسه سالگي بدون شنيدن صدايي زندگي كرده، به شود. او تا سن بيستخاموش مي

ميينجاري روم )19و14: 1383كوئيلو،( شودآورد تا اينكه آن صداها دوباره تكرار

ميو او اين ميبار از آزمون پيروز برآمده، ندا را اجابت رسد كند. سرانجام كار به جايي

كه وي بر اثر دستيابي به اين نيروي دروني، سرزمين خود را از شرّ ملكه كافر كيش 

و ساير بت و زندگي خوبي را براي ديگران به ارمغانمي ها نجاتو پرستش بعل دهد

 آورد.مي

يانسان آرمانهاي رفتاري . ويژگي2

مي1,2 و  خواري. رقص
رو آرماني انسان رفتاريو فردي هايويژگي از  ادهبو رقصبه آوردن كوئيلو،

ردازيپهاي خود درباره آن صحنهداستاندر كوئيلو بسياري موارددركه است نوشي

 زهايفرادررا شراب، كوئيلو خوردناز ناشي مستيو نوشيباده توصيف كند.يم

و ميكده سخن به داشته كه از ميخانه، بادهآنبر آثارش مختلف نوشي، شراب، الكل

و بدينميان  اب اش بازتهاي داستانيهاي خود را درباره شخصيتوسيله انديشهآورد

آيند. مهارت او در نويسندگي با اينها آميخته دهد كه انسان معيار او به حساب مي

ميشده است. اينك گوشه  كنيم:اي از اين موارد را نقل

مي،استاد ادامه داد: هرگز شرم نداشته باش« دهد، آنچه را زندگي به تو ارائه

و سعي كن از جام ها بايد نوشيده تمام باده.هايي كه پيش روي داري، بنوشيبپذير

و بقيه تمام تُنگشوند. برخي فق ... فقط كسي كه باده تلخ را چشيدهط يك جرعه

).212: 1384كوئيلو، الف(.»شناسدباشد، باده خوب را مي

 غذاهانبهتري. كردند انتخابرا ليوبليانا رستوران ترينگران ورونيكاو ادوارد«

 بهترفتگ ادوارد. ...!نوشيدند 1988 بهايگران باده بطريسهو دادند سفارش را
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دو وارداد. بود نزديكيآندر) فروشيشراب( باريك! بنوشيم باده ديگر كمي است

د(»!دادند ادامه نوشيدنبهو نشستنددوهر. خريد بطري ).107: 1384كوئيلو،

و موسيقي را ابزاري براي ورود به عالم خلسه برمي و كوئيلو رقص شمارد

ميوسيله و پرستش خدا داند. او حالات خود را در موقع رقص اي براي عبادت

مياين  كند:گونه توصيف

مي« تواند در تمام كيهان سفر موقع رقص زني آزادم يا در واقع روحي آزادم كه

)66: 1386لو، كوئي(»بيني كند، به انرژي ناب مبدل شود.كند. اكنون را ببيند، آينده را پيش

و موسيقي را عامل تقرب به خدا مي وي حتي رقص و آن را وسيله معرفي كند

 شمارد.آمرزش گناهان برمي

و گذاشتم موسيقي با من نيز بياميزد، روحم را از ترسچشم« و هايم را بستم ها

و. گناهان بشويد اندك اندك متوجه شدم كه موسيقي فرايم گرفت، انگار زنده بود

مرا روحم را شاد كرد،... موسيقي حالم را بهتر كرد، توانست مرا هيپنوتيسم كندمي

ميبه دوراني برد كه خدا به من نزديك و كمكم پ(.»كردتر بود ).35: 1384كوئيلو،

و پوچ2,2  گرايي. خودكشي
هاي خويش است، از جمله اعتقاداتي كه كوئيلو درصدد ترويج آن در داستان

و پايان وست كه او آن را راهي براي فراموشا دادن به زندگي دنياخودكشي ي ابدي

و يكنواختي زندگي دنيا مي  داند.پايان دادن رنج

ميوي به1هاي نهيليستيوي در داستان ورونيكا كه بازتابي از انديشه رود، شمار

كند كه به رغم برخورداري از امكانات مادي، قهرمان داستان را شخصي معرفي مي

و با رسيدن به پوچي، بهترين گزينه دست به خودكشي مي لو را از نظر كوئيزند

مياين،او در فرازي به نقل از قهرمان داستانكند. انتخاب مي :نويسدگونه

از اين ضربه بهبود، مادرم كه به خاطر خودكشي من از نگراني ديوانه شده«

ميمي و باز از من مييابد يك ام چه كار كنمخواهم با زندگيپرسد كه ... تا اينكه

 
1. . nihilism. 
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مي انديشم!ميروز دوباره به خودكشي گيرند ... در مورد تصميم كساني كه تصميم

 ... بعد به همه قضاوت كند! تواندكس نميشود كرد؟ هيچبميرند چه قضاوتي مي

كس حرفش را باور نكرد. بعد يك روز صبح خواهد خودش را بكشد! هيچمي گفت

و و با گاز خودش را كشت! روي منشي تلفني پيامي گذاشت ندچ خداحافظي كرد

آن، بار آن پيام را گوش دادم د(.»قدر آرام نشنيده بودمهرگز صدايش را : 1384كوئيلو،

43-45.(

و با انتقال به تيمارستان اگرچه ورونيكا از اين اقدام جان سالم به درمي برد

ميزندگي تازه نهاي را شروع تنها محكوم نكرده، بلكه آن كند؛ اما كوئيلو اين اقدام را

ميرا نوع و شهامت و ايني افتخار ميداند  ستايد: چنين

...د بكشرا خودشتا رسيدهآن زمان سرانجامكه رسيد نتيجه اينبه ورونيكا«

 وقتش.كند افتخار خودشبهكه بودآن وقت. نبود مهم برايش ديگر ملتش افتخار

 افتهيراتششهام سرانجامكه داشتهرا كار اين انجام قدرت كند باوركه بود رسيده

).53همان،(»!لذتيچه. كندمي تركرا زندگي اين زوديبهو

وي حتي براي اينكه انديشه نهليستي را در ذهن مخاطب القاء كند به بيان انواع

ميراه ميهاي خودكشي و بعضي را بر بعض ديگر ترجيح  دهد: پردازد

...بود رؤيايشدركهاددمي انجامايشيوهبهرا كاراين گذشته، داشتآناز«

 خودكشي.گذاشتندنمي جايبه خوداز اثري هيچكه آورخوابهاي قرص خوردنِ با

 اينزا كدامآويختن، هيچ داربهرا بلند، خود ساختمانيك بالاياز گلوله، پريدن با

زن.نبود سازگاراشزنانه سرشتباها روش كشند،ميرا خودشان وقتيها ...

ادتعد خوردنيا دستشانرگ بريدن: كنند، مانندمي انتخاب تريشاعرانههاي روش

د(».آورخوابهاي قرص زيادي ).49-47: 1384كوئيلو،

 هاي وصول به انسان آرماني . راه3

و جادو1,3  . سحر
آنـ يابي به دنياي نامرئي را هاي دستكوئيلو راه كه انسان همواره به دنبال

مـ است و جادو و معتقد است كه انسان با ارتباط برقرار كردن با دنياييسحر خواند
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مينامرئي به حقيقت زندگي دست مي و در اين صورت زندگي برايش معنا  دهديابد

).80و79: 1384كوئيلو، الف(

 يكيفيز مادي نيروهايباكهـ رواني نيروهاي كارگيريبهو كردنفعال براي او

بهليتخي جهانيـ پذيراستامكان احساساتو وراتتص كنترلباو است متفاوت

دهكر معرفي جادوو سحر نمادين نامباراآنهابر تسلطو ساخته نامرئي جهان نام

 نامرئي جهان جادويي نفرت، نيروهايو شادي، اميد، لذت، خشم هايهيجان. است

رايزندگو داد انجام بزرگي كارهاي توانمييابد، راه زندگيبه اگركهستا پائولو

.كرد متحول

ميياو از جادو به عنوان وسيله و روح جهان ياد كند كه ارتباط با خرد اعظم

و به تمام آرزوها هاي دستدر اين صورت انسان به همه خواسته نايافتني رسيده است

ميو آرمان  گويد:ها دست پيدا كرده است. او

مي« ازجادو يك پل است؛ پلي كه اجازه جهان مرئي به جهان نامرئي راه دهد

و از هر دو جهان درس بگيري ... جادوگري ابزاري است كه مي بهپيدا كني سيلهوتوان

).222همان:(»آن با روح جهان ارتباط برقرار كرد.

پوستي براي طبيعت نيروهاي اسرارآميزي تأثير آيين سرخدر حقيقت او تحت

بقائل است كه با كشف آنها مي و هر روز به حقايق توان ه مسير خود ادامه داد

ميجديدي دست يافت. از اين خواند كه توانسته به رو پائولو خود را يك جادوگر

ز داند چگونه زبان اسرارآميوسيله آن به اسرار زيادي دست پيدا كند. جادوگري كه مي

و تفسير و سرنوشت شخصي خويش بخواند و رويدادها را در مسير سلوك  اشياء

).1379:93كوئيلو،( كند

مند است كه نيروهاي جادويي را در زندگي بشر با اينكه وي همواره علاقه

و جادوگري را بر زندگي روزمره انسان ها جاري نمايد؛ اما نيروي تأثيرگذار بداند

و جادوي سياه كه هركدام جادو از نگاه او به دو دسته تقسيم مي شوند: جادوي سفيد

مياز لحاظ منطق كهه تصرف با يكديگر فرق كنند. به عبارت ديگر، جادوي سفيد

مدنظر كوئيلو است به كار بستن نيروهاي جادويي در زندگي فردي است، به خلاف 
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 جادوي سياه كه به معناي دخالت در زندگي افراد است.

مياو در حالي ميكه جادوي سياه را رد و از پيامدهاي تيرگي آن گريزد، كند

آن ايمان ميبه قدرت . مانند آنچه درباره حلول شياطين در انواع داندرا يقيني

ميهاي داستانيهاي حيواني در شخصيتشكل ر.ك: والكري ها،( كنداش توصيف

و دوشيزه پريم، كوه پنجم ).خاطرات يك مغ، شيطان

 . عشق2,3
مي مسائليترين از محوري دكه كوئيلو مطرح ركند، مسأله عشق است كه

ميداستان عشق، زندگي است. عشق هرگز شود. در نظر او هاي مختلف به آن پرداخته

و زندگي تا زماني كه عشق هست، به خطا نميخطا نمي هر رودكند ... هنگامي كه

ميچيز ديگري به پايان مي ب( ماندرسد، عشق در نگاه كوئيلو.)99: 1385 كوئيلو،

و انسان براي برقراري ارتباط ميان معناي زندگي، متعلق به ساحت نامر ئي عالم است

و از سطح مرئي زندگي فراتر آمده، پيوند ميان  و نامرئي بايد تغيير كند جهان مرئي

و پنهان جهان را در خود تحقق بخشد، آن گاه است كه معناي زندگي كشف ابعاد پيدا

ميمي كسشود. در نظر كوئيلو آنچه  پديد آورد، عشق تواند اين دگرگوني را در هر

ت( است ).156: 1384كوئيلو،

روگدر انسان سعادتكه است انسان تكامل راه تنها عشق كوئيلو ديدگاه از

.استآنبه رسيدن

 زندگيزا سخاوتمنديو نيرومند تجلي عشق نيست؛ شيفتگي لحظهيك عشق«

 لو،كوئي(.»خود نمو مرحله ترينكاملدر انسان شخصيت يعني عشقوستا ما

).76: 1384الف

با كمالبه فرد عملكردكه است رشداز مرحله اين در اقاشتيو توان رسيده،

با عشقبااو روح. شودمي انجام بالايي :پذيردميرا همه،شده مواجه چيزهر كامل،

وها، شاديها، شكستسختي راموفقيت ها كوئيلو به طور كلي هدف از زندگي.ها

ميانسان را در عشق  و وظيفه انسانخلاصه ميها را عشقكند د. او معتقد دانورزي

ورزي است. وي در مورد رسالت انسان، آموختن عشقاست كه هدف از زندگي
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ميانسان  كند:ها چنين موعظه

كه« و بگذاريم عشق به هرشكلي تجلي يابد همه ما وظيفه داريم، عشق بورزيم

و نبايد بترداند. نميبهتر مي و ذهنتوان  سيم وقتي قواي تاريك فقط براي كنترل دل

).254: 1386كوئيلو،(»كند، صدايش را به گوش ما برساند.ما سعي مي

ميعشق به عنوان توجيهدر نگاه كوئيلو بدترينو شودگر زندگي عنوان

بيهر سرنوشت و و تنها مردن است، بدونِ عاشق شدن وق معشكسي تنها زيستن

ميبودن. كسي كه عش ميق و نه معشوق ورزد، رستگار است. او كه نه عشق ورزد

مياست، محكوم است. كسي كه در عشق، شادي مي يابد؛ چرا يابد، در خدا شادي

خوردن عشق با . البته چيزي كه در آثار وي مشهود است گرهكه خدا عشق است

مياست كه وي ارتباط جنسي آزاد  كوئيلو،(دنكبين اين دو ارتباطي ناگسستني ايجاد

).76: 1384الف

يانسان آرمان موانع.4

خوريم كه كوئيلو به عنوان موانع هاي كوئيلو به مواردي برميبا مطالعه داستان

مييكند. از جملهرسيدن به سعادت از آنها ياد مي و اين موانع توان به ترس، دين

و شريعت.... اشاره كرد كه در اين مقاله به دو موضوع و مذهب مذهب و دين ترس

 پردازيم:مي

 . ترس1,4
هاي كوئيلو در مقابل شهامتي است كه افراد بايد براي ترس در قاموس داستان

و هيجانيرويارويي با ناملايم وي دهند. هاي زندگي از خود نشانها در حقيقت

و به همين دليل معتقدترس را از موانعي مي تاس داند كه بر سر راه سالك قرار دارد

يجادوي نيروهاي كشفبهو رفت نامرئي جهان طرفبه تواننمي شهامت كه بدون

ونشانهاز به نظر او پيروي. رسيد شخصي بدون شهامت،يافسانه كردن دنبال ها
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ازامكان و دنبالشهامت يعني فهم زبان نشانهرو اين پذير نيست؛ در؛روي آنهاها

ونشانه درك مانع حاليكه ترس هاي در جاي جاي داستان.ستا آنها زبان فهم ها

آل، آن كسي است كه ترس را در برابر شود كه انسان ايدهكوئيلو اين عقيده دنبال مي

و با پيگيري حادثه ميروياهايش كنار بگذارد  گويد:ها، شهامت را به ارمغان بياورد. او

رؤ« ياهايش را كسي در يكي شدن با جهان موفق است كه شهامت دنبال كردن

و آماده باشد تا ناملايم گي با را از سربگذراند، يگانهايداشته باشد. كسي كه بايستد

).86و 116: 1388كوئيلو،(»كند.جهان را تجربه مي

ش يابي به روياهايداند كه انسان را از دستكوئيلو ترس را مقدمه شكستي مي

و بدين سبب انگيزهبازمي مياي براي زنده مانددارد د:گوين براي او وجود ندارد. او

بامي ترسيمرااششخصي افسانهكه كسي« شپيكه ابهاميو راز همه كند،

در بايدكهرا دارد، هرآنچه خويش روي زچييك فقط. فهمدمي مناسب موقع بداند،

ث(»شكستاز ترس: كند تبديل ناممكنبهرا رؤيايك تواندمي : 1384كوئيلو،

211.(

 دنبالو نامرئي جهان نداهايبه باوردررا خود شهامت انسانر او وقتيبه نظ

و آرزوهابه اشتياقيو رودمي دستاز بدهد، احساساتش دستاز رؤياها كردن

).128: 1388كوئيلو،(.ماندنمي باقي رؤياهايش

و مذهب2,4  . دين
و خصوصي شمرده مي هردين در نگاه كوئيلو يك امر فردي فردي شود كه

و از اينمي  رو قابل توصيه به ديگران نيست. كوئيلوتواند براي خودش داشته باشد

مييدرباره»اعترافات يك سالك«در كتاب و مذهب  نويسد:دين

من خداييا استآن خداو است اين خدا: گويدميتوبه آيدمي كسي وقتي«

يوجوجست بفهميكه است اين نيفتادن دامدر راه توست، تنها خدايازترقوي

بهنهونيك منتقل كسيبه توانيمينهتوكه است شخصي مسؤوليتيك معنويت

).33: 1379كوئيلو،(»كني. توصيه ديگران
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كند كه به او در جايي ديگر داشتن مذهب را حريم خصوصي افراد معرفي مي

 ديگرانبههاينكتا رودب غلطهاي نشانه دنبالبهو كند اشتباه انسان است نظر او بهتر

 همان).( بگيرند تصميم سرنوشتش براي بدهد اجازه

مي» نيايش جمعي«كوئيلو مذهب را حداكثر به33همان:( داند نه بيشتربشر .(

عبارتي از منظر كوئيلو مذهب يك سرگرمي معنوي است، نه راه واقعي براي سعادت 

و ادبيبشر! در نتيجه همان نياز روح كوئيلو است، مذهب طور كه سرگرمي هنري

پ( جمعي بشر نياز استيهم به عنوان يك سرگرمي معنوي براي روحيه  كوئيلو،

1384 :6.(

مياو مذهب را به گونه و فاحشه هم اي بميبيند كه حتي روسپي ا تواند فردي

ميايمان باشد، تا جايي كه بيشتر روسپي ازو كنندها اعتقاد مذهبي خود را حفظ

مي» انزال جنسي« ميبه حالتي معنوي ياد تواند با خلسه عرفاني عرفا بعد از كند كه

و پرهيزگاري برابري كندسال ت( ها رياضت ).1385:110كوئيلو،

درـ قهرمان داستان فردي فاحشه است-در داستان ماريا تسليم شدن ماريا

مي» رويت نور«ارتباط جنسي را در چند جاي داستان به   كند.تعبير

مي« و احساس ندارد.ايكرد كه بيشتر از آن مقاومت فايدهماريا تسليم شده بود

).97ت: 1385كوئيلو،(»گفت من نور ديدم

 ها،گري تاريخي مقدس دارد كه در بعضي از برههپذيرد روسپياو حتي مي

).244همان:( نزديك شدن به خدا، مشخصه آن بوده است

ب و  ررسي نقد

آلانسان ايدهي هاي اعتقاديژگيو.1

 جبرگرايي) در سايه افسانه شخصي( . جبرمعلوم1,1
 دراتمقبهرا انسان سرنوشت در بيان ويژگي اعتقادي انسان آرماني، كوئيلو

 برايو دارد آگاهي انسان سرنوشتاز خداوندكه است معتقدو زندمي پيوند الهي
را انسان خداوند زيرا است؛ اشكالت كه البته بدوناس كردهتعيينرا مقدراتي او
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 سيرم داشته، بايد انسان خلقتاز خداكه هدفي دنبالبهها انسانو نيافريده بيهوده
هافسان همانرا گذاريهدف اين كوئيلوكه آنجايياز اما كنند؛ دنبالرا خود زندگي
 منطقيبيو دليل بدونشداند، حرفميآن كشفرا انسان وظيفهو خواندمي شخصي
 بدان هايشداستاندر بارها كوئيلوكه است مكتوب همان شخصي افسانه زيرا است؛
امانج هرچه انسانوستاهاانساناز اختيار سلبوي ديدگاهدر مكتوبو پردازدمي
ينب ايشان حاليكهدر. است نوشته برايش قبلاز خداكه است مشقي دهد، همانمي
 معرفي مجبوري موجودرا انسانو گذاردنمي فرقي محتوم مقدراتو خدا علم
بهندخداو آگاهي بينكه استآن صحيح اما.ستا معنابياو براي اختياركه كندمي

 آفرينش جهاندرهاانسان بودن مجبور سببكه محتوم مقدراتو بندگان اعمال
بهو داردهاانسانتسرنوشبه علمكه حال عيندر خداوند. بگذاريم فرق،است
قمتعل نيست، بلكه مجبور او، انسان علم متعلق دارد، اما آگاهي انسان احواليهمه

 خود اختيارباو كند انتخابرا خود راه است قادركه است مختاري علم، موجود
در رقم خود برايرا خوبي سرنوشت  براي انتخاب مفهوم صورت اين غير بزند،

در خواهد معنابي صددرصدهاانسان  آزادشرو خير انتخابدر انسانكهحالي بود،
).1390حسيني،( است

از سويي ديگر، تعيين سرنوشت از طرف خداوند مساوي است با سلب اختيار
مياز انسان و با اين مقدمه كوئيلو نتيجه ها در قبال كارهايي كه انجام گيرد انسانها

اومي با سلب مسؤوليت در پي جبري است كه با ميل دهند، هيچ مسؤوليتي ندارند.
ميانسان ميها صورت و در عين حال به خداوند ارتباط پيدا كند. بنابراين گيرد
درانسان ما چراكه نيستند؛ دهد، مسؤولميرخكه حوادثي قبال ها زا به نظر كوئيلو
:1388ئيلو،كو( ندارد اهميتي زندگي، كمترين ايندرما كردارهايو محكوميم پيش

اشدب مجبور زندگي ايندر انسانكه باشد قرار است، اگر اين حقيقت ). اما36و 35
 تواننمي.شد خواهد بيهوده انسان نباشد، خلقت مسؤول خود اعمال قبالدرو

. اشدب داشتهايبازيچهتا كرد خلقرا جهان حوصلگيبيسراز خداوندكه تصوركرد
 سيدنر كمالبه برايرا انساناو. نيست انتظاراواز فيضزج. است نامتناهي كمال او

ينا استوار كننده خود،وجدان. است معنابي اختيار بدون انسان كمالو كندمي خلق
دركه است .است مختارو آزاد خود هايآفرينينقش انسان
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 اميال دروني معيار سعادت. 1,2
و گوش فرا دادن به آن ميچه كوئيلو در اطاعت كند، خواسته نداي درون مطرح

و رسيدن به روياي شخصي مي( دل بايست براي افسانه شخصي) است كه آدمي

و هرآنچه را به مخالفت با آن برآوردن خواسته هاي آن، موانع را از سر راه بردارد

از بين ببرد. براي او مهم نيست كه سرچشمه نداي درون چيست. او مطلق،خيزدبرمي

ميتبعيت از  و رسيدن به نداي درون را اصالت و از آن به عامل كسب سعادت دهد

ببرد، در حاليكه معياري براي درستي آن تعيين نميكمال نام مي اعث كند. همين عامل

و گوش بسته تجويز كند وآن را فرمان  شده كه سرسپردگي به ميل درون را با چشم

ن ندا شيطاني يا رحماني است، قلب بخواند. در حقيقت او براي تشخيص اينكه اي

و براي او مهم نيست كه ممكن است اين الهام او را از سعادت معياري قرار نمي دهد

دشوحقيقي بازدارد، بلكه صرف اجابت بدون در نظر گرفتن فرجام آن مدح مي

).177: 1388كوئيلو،(

ويهاي كوئيلو برميهمچنين آنچه از نوشته  كردنبا مطرح آيد اين است كه

و سرسپردگيندا د دانمييها كافانسانتيهدايآن را برا، قلب فرمانبهيدرون

بدون اينكه براي ادعاي خود شاهدي بياورد. شاهد او در اين ادعا، هماهنگي با دل

كردني هدف كوئيلو براي مطرحو عدم مخالفت با ميل شخصي است. البته اين همه

مي اطاعت از نداي درون نيست، بلكه از كلام رسولانيرويپ خواهداو از اين طريق

بياله غتياهميرا بجلوهيضرورريو  هدايتيدرون راهنمايندا ترتيبنياهدهد.

دانسان مي و هيازينگريشود و رهبرچيبه بريستنينيدالهي نيا. او قش اينكه

م، درون را مهم جلوه دهديندا و معتقميانياز عشق سخن به د است كه عشق آورد

مزيچكيبا ويو آن هم گوش دادن به نداها شوديحاصل توجه به درون

.بدون اينكه معياري در كار باشد دل استيهاخواسته

يانسان آرمانهاي رفتاري . ويژگي2

هاسازي زشتي. عادي2,1
از طريق اينزاتا دارد سنتي تثبيتدر مستي، سعيو نوشيباده طرحبا كوئيلو
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وا. است بودهاو اعتيادهاياز خوارگيمي حقيقتدر. بكاهد موارد گونهاين زشتي

 ايدارناپرا شراب، عقلكه بيندمي خلسهو انديشه، فرزانگي مايهرا شراب حالي در

هبكه انساني. ستاندمي آدميازرا تعادلو كشاندمي جنونبهرا انسانو كندمي

 نويسدب بگويد، متعادل سخن متعادل تواندنمي، هرگزشود معتاد مستيو خوارگيمي

تا دعوت اعتدالو تعادلبهرا انسانو  سخن معنويتو عرفاناز رسدچه كند،

.بگويد

و غيراخلاقي هاي خود در پي عادي جلوه دادن مسائلكوئيلو در داستان

رهودوجود ندار زشتي گونههيچ با طرح آنها گوياكهايگونه مستهجن است به

لوكوئيهاي داستان قهرمانان رو بيشترشود، از اين دچارآنبه است ممكن شخصي

در است حاليدرهاانحراف طرح اين هستند. جنسي انحراف دچار و اديان همه كه

 رسميت مقدسي كتاب هيچدرو رودميشماربه عرف خلافو ناپسند مذاهب، امري

هرندارد. شايد اعتقاد كوئيلو بر اين اشتهد انگيزتريهيجان دعوتكه راهي است كه

زاكهآزاد جنسي هاي روابطمحدوديت همين براي شود پيروي بايد هماناز باشد، 

ازيبسياردروشودمي اعتباربي برايش است انساني هايكنش انگيزترينشرم

.پردازدمي هرزنويسيو جنسيهاي صحنهبه هايشنوشته

 آخرين راه نجات)( براي رهايي. خودكشي راهي 2,2
و رسيدن به پوچي در آنچه كوئيلو در صدد بيان آن درباره انديشه خودكشي

وي.هاي خود از جمله داستان ورونيكا است، بازتاب زندگي فردي او استداستان

چندبار در اوائل نوجواني اقدام به خودكشي كرده است. بنابراين اين انديشه فردي

ميهكه به قهرمان زندگي خويش هايدهد، توجيه اقداماي داستان خويش نسبت

و نوعي پذيرش آن. او حتي براي فرافكني اين اقدام را نوعي تجربه شخصي  است

).47: 1379لو،يكوئ( اندداند كه ديگران هم آن را در زندگي آزمودهمي

آاي از پوچخودكشي نشانه و عجز است كه انسان رسيده به ته خط رانگرايي

و آخرين راه برمي و انديشه نهيليسگزيند. به عبارتي پوچبه عنوان اولين تي گرايي
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و ذهني صددرصد تهي شده و هيچ اختصاص به افرادي دارد كه به لحاظ روحي اند

مياميدي براي خود نمييروزنه آيابند. اين در حالي است كه كوئيلو سعي ن كند

آراه چاره،را و و انتخاب آن را نشانهاي براي رهايي اي از شهامت زادي وانمود كند

ميبداند. از سوي ديگر پوچ دگرايي نه تنها از لحاظ عقلي نكوهيده ،ينشود، بلكه در

و خداوند به انسان اجازه نمي و صورتي نهي شده است هدداز خودكشي به هر شكل

بأ«جاني را كه امانت الهي است به دست خود بستاند »ةيديكم الي التهلكولاتلقوا

مي195بقره:( كند كسي است كه از ) در حقيقت شخصي كه اقدام به چنين كاري

و نااميدي به او روي آورده است. نااميدي از رحمت پروردگار كه  درون تهي شده

و فاصله ميانسان در اثر كفران نعمت و نور دچار آن انهّ«شود: گرفتن از منبع اميد

) كسي كه نااميدي بر او چيره87يوسف:(» الا القوم الكافرونلاييأس من رحمة االله

 بخشيدن به حيات خويشبرد كه راهي براي پايانشده در دنياي تاريكي به سر مي

ميجز خودكشي نمي و ريشه آن را و خداوند بيند توان در نبود اعتقاد به مبدا غايي

بيجست ناوجو كرد؛ زيرا رحمت لاتقنطوا«گذارد: اميدي نميكران خدا جايي براي

).53زمر:(»من رحمة االله

به انسان آرماني . راه3  هاي وصول

 . جادو وجه سحرآميز زندگي3,1
بهو سحر مسأله طرحبا كوشدمي كوئيلو شرب معنوي نيازهايبا نبرد جادو،

 ندگيزبه نشاطو ببخشيم، شور زندگيبه سحرآميز جنبه اگراو گمانبه. برود

 عرفان. است پوستيسرخ معنويتاز متأثراو.گرددميباز غرب تمدن زدگانغم

آن،رد شهود متعلقكه معنا اينبه گراست؛طبيعتهاي عرفان نوعاز پوستيسرخ

ازيگرايطبيعت.است طبيعت نيرويدر سالك نهايي فنايو طبيعت روح وحدت

ودكر تكيه جهاني اين انديشهبهو فراموشرا انبيا دعوت انسانكهشد آغاز آنجا

از پرستشو قدسيتبهرا خود نيازتا كوشيد و روزي رو چوناين برآورده كند؛
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 طبيعتكه كرد ديد، باور طبيعتدررا خويش زندگي محنتوبلا نيزو نعمت

و اييگرآن، معنويتبا توانميكه دارد مستقلو برتر، ناشناخته، رمزآلود نيرويي

.گفت پاسخراريفط خداجويي

مياز نوشته ازرازي دارد؛ ايمان هستي جادوييِ وجهبه آيد كه كوئيلوهاي او بر

سانيكو كنيم بارورو بيداررا خويش نهفته هايتوانايي توانيمميما او، همه ديدگاه 

 نفوذنآ جادويبهو دريابندرا اشيا رمزيِ زبان توانندميكار هستند، اينبه مايل كه

 نواعادركه بردارد پرده دردناكيهاي تجربهاز است مايلاو نيز جادو زمينهدر.كنند

م گفتهبهكه جادوها ترينسياه است، حتي پرداختهآنهابه جادوو سحر  راسمخودش،

مياست. وي اين هيچآن برابردر پرستيشيطان خار پسندد وبه آن افتگونه خطاب را

او.ستا بازگويي يكي از سفرهاي جادويي كوئيلو»هاوالكري«كند. كتاب هم مي

و همسرش را نيز در اين سفر با خود همراه خود را قهرمان اين داستان معرفي مي كند

هاي رسيدن به هدفش ). او در حالي به توجيه راه204: 1384كوئيلو، الف( كندمي

 جهانبا ارتباط جادو، برقراريو پردازد كه هدف خود را از بيان مسأله سحرمي

مي مرموزو نامرئي كهمعرفي ند؛دهمي قرار تأثير تحتراما دنيايآن نيروهاي كند

رفتهگ كاربه مرئي دنيايدر نامرئي جهاناز جادويي نيروهاي به عقيده او با اين كار

.گيردمي انجام العادهخارق كارهايودنشومي

 ورزي جنسي جايگزين عشق متعالي. عشق3,2
ميكوئيلو در داستان گويد كه يكي در مقابل هاي خود از دو نوع عشق سخن

و جنسي است كه  و ديگري عشق زميني در تمام آثارش از آن اغلب ايمان است

و ايمان، عشق را  سخن به ميان آورده است. او در عطيه برتر در مقايسه بين عشق

عطداند كه خداوند به انسانبالاتر از ايمان مي اكرده است تا درست زندگي كنند. ها

كند كه خداوند به او در واقع در اين اثر ارزش عشق را بالاتر از هر چيزي معرفي مي

ميانسان هديه كرده است، از اين نهد تا ديباچه رو نام كتاب خويش را عطيه برتر

معرف محتوا باشد. عشق در عطيه برتر در عين اينكه به ظاهر خوب، پاك، صادق، 
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ميسا و زيبا به تصوير كشيده و كامل،شودلم در عين حال اين عشق ناقص است

مي:مانند،نيست. به بياني ديگر او عشق را محور تمام فضائل و ايمان قرار دهد ايثار

ميو ميزان دست و در اين بين نقش ايمانيابي به كمال بشري را با آن ارزيابي  كند

ميارا كم رنگ جلوه داده، آن را كم و در سير داستانيهميت نشان اش آن را به دهد

و با ايمان عشق راند. در حاليكه عشق حقيقي مرحلهحاشيه مي اي از ايمان است

شود نه اينكه عشق معيار حقيقت قرار گيرد. در اينجا به يك نمونه از سنجيده مي

مياز غيرمنطقيهاي تعريف با«كنيم: عشق بسنده آاگر ايمان چنان كامل نجا كه شد تا

و عشق نداشته باشم، هيچم.كوه ).21همان:(»ها را جابجا كنم

ميدر سوي ديگر عشقي كه بيشتر در رمان عشق شود،هاي كوئيلو بازتاب داده

و آلوده و متعالي فاصله بسيار دارد، اما در عين جنسي اي است كه با عشق مقدس

و باور به معجزه مي دربخشد. كوئيلو آرمان انسانحال به انسان اميد زندگي  ها را

ميداستان ورونيكا در عشق ورزي كنار گذاشتن كند. منظور او از عشقورزي معنا

و احساسعقده اي است كه ورونيكا در زندگي سركوب شده هايهاي جنسي

و لذت خلاصه  نتوانسته است آنها را ارضاء كند. از نظر كوئيلو هدف زندگي در عشق

امي و و شود گر عشق فراتري هم وجود داشته باشد بايد در خدمت عشق زميني

).110: 1388فعالي،( نيروي جنسي انسان باشد

ورزي جنسي را آموزش عشقيهاي خود شيوهدر حقيقت كوئيلو در داستان

دهد نه حقيقت عشق را. او در داستان ورونيكا مراحل رسيدن به اين عشق را به مي

و در تصوير مي و تجربهاي گروهي، رقصو بهرهقالب نشستكشد ه مندي از سخنان

مي( استاد و قالب دينيراهنما) بازگو اشكند. حال اينكه عشق مجازي در چارچوب

و تواند دريچهمي اي به سوي عشق حقيقي باشد؛ اما اينكه اين عشق در قالب ميل

 شود نه عشق.مي هوسراني افراد در آيد چيز ديگري است كه ازآن به هرزگي ياد

و توجه به عشق ميكوئيلو با ارزش دادن خواهد زمينه را براي آزادي ورزي

و بي و در اين رهگذرجنسي ارتكاب هرگناهي را جايز،بندوباري افراد مهيا كند
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و واژه و احساس گناه را با استفاده از كلمات هاي جذابي مانند اشراق، مراقبه، بشمارد

و رضايتي بدارد كه لذتخلسه، راهنما، تبدي عل به احساس شورانگيز و شق طلبي

و نقطه آرماني را در عشق وجو ورزي كامل جستآزاد تمام وجود آدمي را پر كند

 كند.

يانسان آرمان موانع.4

 . ترس مذموم يا موهوم4,1
ي ها در زندگهايي است كه انسانيابي به خواستههاي دستغلبه بر ترس از راه

ميبراي رس مييدن به هدف مورد نظر انتخاب و وهم، مانع كاري شود كنند. ترس

ميكه انسان در راه رسيدن به آن قدم برمي و اراده را سست و دارد. ترس، عزم كند

و تعقل مي در نكوهش7كند. در حديثي از امام عليقوه وهم را جايگزين فهم

 ماندب ترس حالتدركه اقلع انسان براي نيست شايسته«ترس در امور آمده است: 

همچنين).263: 1366ي، تميمي آمد(».داردرو پيشدر ايمني براي راهيكه هنگامي

ازاز دادننشان عجزو) كارهردر( است آفتي ترس«نقل شده است:   سبك خود،

).333: 1366ي، تميمي آمد(».است عقلي

ت ميآنچه كوئيلو درباره موانع رسيدن به اهداف در زندگي  كند، در جايرسيم

كند، ترس نكوهيده نيست كه مانع خود صحيح است؛ اما آنچه او از ترس اراده مي

ميقوه تفكر مي ه كند كه همان احساس برآمدشود، بلكه او نقطه مقابل تفكر را اراده

كه است هاي كوئيلوانديشه هاي مثبتويژگياز ها است. البتهاز وهم انسان

 اميشادكو خلاقيتبه رسيدنو شخصي استعدادهاي كوفاييش براي هاييسرنخ

وهاانتخابدرآن دادن قرار معيارو شخصييعلاقهبه توجه. كندمي ايجاد

صيشخ هايتوانمنديو استعدادها راستايدر فردكه شودمي ها موجبگيريتصميم

بهرا كار ايناو اما. يابد دست خلاقيتو خودشكوفاييبهو كند زندگي خود

به توانميهم شادمانيو آرامشبا حاليكهدر. آموزدمي ممكن شكل ترينسخت
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تر، كاملو بهتر هرچه شادمانيو آرامشبا در اصلو رسيد استعدادها شكوفايي اوج

.آيدمي دستبه دلخواه نتيجه اين

 به عنوان يك مانع در راه رسيدن-در حقيقت مراد وي از كنار گذاشتن ترس

و كشف جهان نامرئي شهامتي است براي دست- به هدف يابي به روياهاي درون

هاي پروراند؛ چيزي كه ممكن است با واقعيتكه شخص در روياهايش در سرمي

و معيارهاي صحيح در زندگي فاصله داشته باشد. او در زندگي بيشتر به جاي  موجود

و تفكر، ماجراجويي از سر احساس را به خوانن ميتعقل آموزد، تا از اين دگان خود

و از هر راهي راه به هدف مورد نظر خود برسد كه دست يابي به روياها به هر قيمت

 است.

 . مذهب خودمحور يا خدامحور 4,2
مي در معنويت نشيند، خودمحوري به جاي كوئيلو آنچه به جاي مذهب

انخدامحوري است كه نه تنها انسان سان خدايي اراده مداري منظور نيست، بلكه

و خدا مي شود. بر همين اساس ارزش همه چيز بر محور خواست انسان استوار است

ميبه اندازه موجود ساخت ذهني تنزل مي داند كه يابد. او مذهب را يك امر فردي

و رابطه آن شكليلازمه و سليقه فردي است گيري همه چيز بر اساس معيار خواست

ميبا خدا جزء حريم خصوصي  ميافراد تلقي اگردد. به بهانه آنكه فرد ز حق بايست

و هر كاري بر اساس تواند هر عقيدهآزادي برخوردار باشد، شخص مي اي داشته باشد

در غير اين صورت،رو همه بايد به عقايد يكديگر احترام گذارندآن انجام دهد؛ از اين

و آزادي فردي افراد موردتحميل عقيده محسوب مي مي شود گردد. حتي خدشه واقع

و آنچه مهم است تصميم خود فرد است.  در اين حريم خداوند هم اجازه ورود ندارد

رامياز نگاه ديگر توان گفت پائولو نگاهي پراگماتيستي به دين دارد. او اديان

هممي آنها تنها از جهت كاركرد مثبت و چون كاركرد آنها را فراهم كردنهخواهد

ميبستري معنو كند. تنها انتظار او از دين اين است داند، نوع دين برايش فرق نميي

هايي داشته باشد كه بتواند حالت معنوي را در انسان پديد آورد. شعار مكتب كه شيوه
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ما تنها نيازمندهمعنوي پائولو اين است كه به مذهب خود هرچه هست عمل كنيد؛ هم

نه پرستش گروهيينحوههبمذاو نظربه منزلگاهي روحاني هستيم. .تاطاع است،

و معتقدولو دين را در اين كاركرد موفق نميپائ حتي رسدمي نظربه البته است داند

.دين بگذاردهجوي معنوي خود را بر عهدووليت جستؤكسي نبايد مس

و نظر او در باب كاركرد آن، سرچشمهدر باب با توجه به نگاه كوئيلو دين

ك كاتوليكياوقايل نباشد. به رغم اينكه خاصي او تقدسي براي دين طبيعي است كه

و كاتوليك  ها، تقدس والايي را براي نظام كليسايي در نظرها برخلاف پروتستاناست

و كشيشگيرند، بارها در نوشتهمي در.توهين كرده استهاهاي خود به كليسا پائولو

و دوشيزه پريم«كتاب  ج»شيطان  رهيزگارانپايي دروغين براي سرگرم كردن كليسا را

ينا خود ادبياتدرو كندمي مبارزههم كليسايي هايسنتبا حتياو خوانده است.

مي خوانندگانبهرا تنفر ).1390حسيني،( آموزدنيز

 گيرينتيجه

مي به توصيف هايشداستانوهارماندر آلي كه كوئيلوايده انسان ازدپردازآن

 هاياحساسو نفساني هايخواسته اساسبركه است ماجراجويي انسانوي نگاه

به داستاني هاياو در حالي قهرمان.كندمي حركت دروني  انسانو الگو عنوان را

و به خرافه هايكند كه از يك جهت دچار انحرافمي معرفيآلايده عقيدتي هستند

و جادو، سرنوشت اعتقـ نظير: اند غيرمعقول رو آورده هايو احساس اد به سحر

و مذهبيـمحتوم، فرمانبري از نداي درون  و از طرفي در رفتار، گريزان از دين

و براي رهايي از آن، آزادي، بي و مباح شمردن هستند كه او را محدود كرده بندوباري

و هايي كه كوئيلبندي ويژگيكارهاي ناروا را سرلوحه كار خود قرار داده است. با جمع

ميب ميراي انسان مطلوب خود بيان آل توان به اين نتيجه رسيد كه انسان ايدهكند،

در كوئيلو خود هاي شخصيويژگي وي بازگو كننده است كه او قصد دارد

هايش به صورت پازلي هماهنگ به تبيين آن بپردازد. انساني كه به دنبال برقرار داستان
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و كردن ارتباط با دنياي نامرئي ديگري است كه وي اين دنياي تخيلي را از راه سحر

بهو نامرئي جهانبا كه انسان با ارتباطداند به طوريجادو امكان پذير مي مرموز

و خواسته ميروياها و تكامل هاي دل دست و با احساس برآمده از دل به سعادت يابد

مينائل مي راآيد كه او آن را در عشق خلاصه ا كند. او نهايت اين عشق رتباط در

ميجنسي آزاد  و به اين ترتيب انسان ايدهخلاصه بيكند باري بندوآل او همان انسان

ميواست كه در پي رهايي از هر قيدي  كند.بندي تلاش
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